
101

فصلنامه تخصصي مطالعات دفاع مقدس

سال يازدهم     شماره چهلم     بهار 1391

عمليات فتح 1 
(حمله به پالايشگاه كركوك)

سسففمطمطخخ دف مطالعات تخصص مقدسمطخفصلنامه فصلنامه تخصصي مطالعات دفاع مقدسسففاع

عمليــات نامنظم شــامل آن دســته از عمليات هاى 
نظامى اســت كه مانند يك عمليات منظم از ساز و 
كار مشخص رزمى و چارچوب هاى تعريف شده و 
كمى برخوردار نيســت، اما در عين حال از اصول و 
معيارهاى معينى پيروى مى كند كه در نقاط گوناگون 
جهان، به كار گرفته شــده و ســاز و كار ويژه يى را 

معرفى مى كند.

نابرابــرى در زمينه ى امكانات و تجهيزات نظامى 
و ادوات جنگى، اصلى ترين دليل بهره گيرى ارتش ها 
و گروه هــاى نظامى از شــيوه هاى جنگ چريكى و 
پارتيزانى و پيروى از اصول جنگ هاى نامنظم است. با 
اين استدلال مى توان در نگاهى جامع و وسيع به جنگ 
تحميلى عراق عليه ايران، دليل اســتفاده ى فرماندهان 
سپاه پاسداران انقلاب اسلامى و حتى ارتش جمهورى 

مقدمه

محسن محمدى معين*

انقلاب  پاسداران  سپاه  نامنظم  جنگ هاى  اجراى  و  فرماندهى  مركز  عنوان  به  كه  رمضان  قرارگاه 
اسلامى در پنجمين سال جنگ تحميلى شكل گرفت، مأموريت هاى متعددى بر عهده داشت. هدف 
فرمانده سپاه پاسداران از ايجاد چنين قرارگاهى عبارت بود از: نفوذ نيروهاى رزمنده در عمق خاك 
دشمن با استفاده از روش هاى جنگ پارتيزانى و چريكى به منظور درگير كردن ارتش عراق در 
مناطق گوناگون، اخلال در حركت ماشين جنگى صدام، ارتباط با گروه ها و اقشار مختلف مردم 
عراق اعم از كُرد و عرب در جهت حمايت از حركت هاى مردمى عليه حكومت بعث و اجراى 
مأموريت هاى متعدد با هدف كشاندن نيروهاى نظامى صدام به نقاط گوناگون كشور عراق و ايجاد 

تنش و پراكندگى ميان سپاه ها و لشكرهاى ارتش آن كشور.
نيمه ى دوم سال 1365، فصل نوينى در تحركات قرارگاه رمضان آغاز شد و اجراى عمليات فتح1 
در 19 مهر 1365 كه با هم كارى جلال طالبانى و گروه تحت رهبرى وى يعنى اتحاديه ى ميهنى 

كردستان عراق در منطقه ى كركوك انجام شد، نقطه ى آغاز اين تحول تازه به شمار مى آيد.
مقاله ى حاضر به بررسى ابعاد گوناگون عمليات فتح1 پرداخته است.

چكيده

*  گزارش عمليات فتح1 در سال 1365 توسط آقاى سرمدى (راوى مركز مطالعات و تحقيقات جنگ) نوشته شده و توسط 
آقاى محسن محمدى معين (راوى مركز مطالعات و تحقيقات جنگ) تكميل شده است.
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اسلامى ايران از "شــيوه ى جنگ نامنظم" را دريافت، 
زيرا روشن است كه در طول جنگ از نظر لجستيكى 
و نظامــى، هيچ گونه توازن و برابرى ميان ارتش ايران 
و عراق وجود نداشــت و حتى در برخى مقاطع، اين 

نابرابرى شكننده بود.
بهره گيرى از استراتژى جنگ نامنظم در حالى فكر 
مديريت جنگ در سپاه پاسداران انقلاب اسلامى را به 
خود معطوف كــرد كه تصور بر هم خوردن نابرابرى 
امكانــات و تجهيــزات در آن موقعيت و حتى تأمين 
حداقل هاى مورد نياز يك دفاع مقتدرانه، امرى ناممكن 
بود؛ چه رســد به اين كه از ابتداى سال 1365 همه ى 
مسئولان نظام جمهورى اسلامى 
ايران اعلام كرده بودند كه سال 
مذكور "ســال سرنوشــت" نام 
دارد و سرنوشت جنگ تحميلى 

نيز مشخص خواهد شد.
ســال  در  عمومى  انتظــار 
1365، اجراى عملياتى گسترده 
در جبهه ها و مقهور كردن ارتش 
تا بنُ دندان مسلح عراق بود، اما 
لجستيكى  و  پدافندى  اقدامات 
مشــكلات  بر  عــراق،  ارتش 
اجراى چنين عملياتى با رعايت 
اصــل غافل گيرى افزوده بود و 
همه ى يگان هاى رزمــى و قرارگاه ها مأموريت يافته 
بودند در خط حد يگان خود تحرك داشــته باشند تا 
جبهه ها، حالت رخــوت و ركود پيدا نكنند. قرارگاه 
رمضان نيز از اين قاعده مســتثنى نبود و از آن جا كه 
نفس چنين دســتورى، اجراى عمليات با بهره گيرى 
از روش هــاى جنگ نامنظم و پارتيزانى بود، قرارگاه 
رمضان مأمور به اين اقدام شد و بر فعاليت هاى خود 

به لحاظ كمى و كيفى افزود.
رابطــه ى مجدد بــا شــخصيت ها و گروه هاى 
معــارض عراقى، به ويژه اشــخاصى همچون جلال 

طالبانى، مسعود بارزانى، سران حزب االله كُرد عراق، 
آيت االله محمدباقر حكيــم و مجلس اعلاى انقلاب 
اسلامى عراق و برخى ديگر از شخصيت هاى مبارز 
شــيعه ى عراق، بــه افزايش فعاليت هاى سياســى- 
نظامى قــرارگاه رمضان در ســال 1365 انجاميد و 
سبب طراحى و اجراى سلسله عمليات هاى نامنظم با 
عنوان "عمليات فتح" گرديد. در اين ميان، "عمليات 
فتح1" كه 19مهر1365 با هم كارى "جلال طالبانى" و 
پيش مرگان تحت امرش در اتحاديه ى ميهنى كُردستان 
عراق و با هدف انهدام قسمتى از پالايشگاه كركوك 
انجام شد و رزمندگان سپاه و ارتش موفق شدند در 
عمق180كيلومترى دشمن نفوذ و ضربه يى سخت بر 
پيكر ماشين جنگى صدام وارد كنند،  نقطه ى آغازين 
و بســيار مهم اين سلسله عمليات ها به شمار مى آيد 
كه در اين نوشــته ، به اختصار به شش محور مهم آن 

پرداخته مى شود.
نكته ى مهم اين كه عمليــات فتح1 براى راويان 
مركز اســناد و تحقيقات دفاع مقدس نيز از نظر ثبت 
و ضبط وقايع تاريخ ساز، يك نقطه ى عطف به شمار 
مى آيــد، زيرا دقيقاًٌ در اين عمليات بود كه اعزام يك 
راوى (به هم راه نيروهاى عمل كننده) به داخل خاك 
عراق و مناطق عمقى تر آغاز شــد و امكان كســب 
تجربه يى گران ســنگ در زمينــه ى تحقيقات ميدانى 
براى عمليات هاى نامنظم و پارتيزانى را فراهم آورد.

اما مهم ترين و اصلى ترين دستاورد عمليات فتح1 
ورود اصلى جديد (در ششــمين سال دفاع مقدس) 
به ميان معيارها و شــاخص هاى اساســى مبارزه با 
حكومت ديكتاتورى و تجاوزگر بعث بود. البته اين 
معيار جديد كه تــا قبل از عمليات فتح1 نيز به طور 
جســته و گريخته وجود داشــت، اما تحليل گران و 
كارشناســان مسائل نظامى و سياسى - نظامى جنگ، 
توجه چندانى به آن نمى كردند، عبارت بود از: نقش 
مــردم و گروهاى معارض كُــرد و عرب عراقى در 

مبارزه عليه حكومت بعثى عراق.

فصل  سال 1365،  دوم  نيمه ى 
قرارگاه  تحــركات  در  نوينى 
اجراى  و  شــد  آغاز  رمضان 
عمليــات فتــح1 در 19 مهر 
1365 كه بــا هم كارى جلال 
رهبرى  تحت  گروه  و  طالبانى 
ميهنى  اتحاديــه ى  يعنى  وى 
منطقه ى  در  عراق  كردســتان 

كركوك انجام شد

عمليات فتح 1
(حمله به پالايشگاه كركوك)
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نگاهى به وضعيت گروه هاى معارض عراقى:
درگيرى هاى  و همچنين  مردمى  مبارزات  ســابقه ى 
گروه هــاى معارض عراقى با حكومت بعث عراق به 
مدت ها قبل از شروع تجاوز عراق به مرزهاى ايران 
بر مى گردد و صدام حســين و حكومت جنايت كار 
عفلقى اش در اين مدت با انواع شيوه ها و ترفندها، با 
اين اقدامات مقابله مى كرد و قادر به كنترل و سركوب 
تحركات مردمى و گروهى شده بود. در واقع، حزب 
بعث به رهبرى صدام به منظور تسلط هر چه بيش تر 
بر جاى جاى سرزمين عراق، سياست ها و روش هاى 
موذيانــه، رياكارانــه و پليدى بــه كار مى گرفت كه 
ثمره يى جز كشتار و شكنجه ى اقشار مردم عراق اعم 
از كُرد و ترك و عرب (شيعه و اهل تسنن) و نابودى 

نسل و منابع ملى و ذخاير اين كشور نداشت.
ايجــاد شــكاف و اختلاف ميان اقــوام و طوايف 
گوناگون و كوچك كردن گروه ها، احزاب و تشكل هاى 
سياســى و مردمى كه با هدف تضعيف اين گروه ها و 
آسان شــدن سركوب آنان انجام مى گرفت، از جمله ى 
اين روش ها و سياست ها بود، سياستى كه اين حكومت 
ديكتاتور سال هاى سال با استفاده از آن توانست با سرعت 

و خشــونت هر چه بيش تر 
سياســى-  شــخصيت هاى 
از  را  خود  مخالف  اجتماعى 
ميان بــردارد و در عرصه ى 
تبليغــات نيــز دســت هاى 
جنايــت كار اســتخبارات و 
عناصر اطلاعاتى و امنيتى اش 
را- كه عامل اين اعمال سبعانه 
اختلافات  پــس  در  بودند- 
گروه ها، اقوام و شخصيت ها، 
معرفى  "ناشــناس"  و  پنهان 
كند. اين حكومت جنايت كار 
در ايــن راه به حدى ماهرانه 
عمل مى كــرد كه يك طرف 
و حتى در موارد متعدد ى هر 

دو طــرف اختلاف را به پاى ميز مذاكره و ســازش با 
حكومت عفلقى صدام مى نشاند.

حوادثى كه براى بســيارى از گروه هاى معارض 
كُرد و عرب عراقى در دهه هاى1970 و 1980 ميلادى 
(از ......تا سال 1365هـ. ش.) رخ داد و سرنوشتى كه 
براى بيش تر شخصيت هاى مبارز اين گروه ها در اين 

دوران رقم خورد، از اين حوزه خارج نبود.
اتحاديه ى ميهنى كردستان عراق به رهبرى جلال 
طالبانى از جمله گروه هاى قدرتمند معارض عراقى 
بــود كه در طول اين دو دهه  در برابر سياســت هاى 
مزورانــه و فريب كارانه ى حكومــت بعث، مواضع 

متفاوت و بعضاً متناقضى اتخاذ كرد.

مواضع و اقدامات اتحاديه ى ميهنى كُردستان عراق و 
جلال طالبانى:

جلال طالبانــى و گروه تحت رهبرى وى از ســال 
1970 تــا 1990ميــلادى در برابر مســائل داخلى 
عراق، حكومت بعث و حاكميت ديكتاتورى صدام، 
گروهك هاى تروريست و ضد انقلاب ايرانى، جنگ 

يك رزمنده مســلح و با تجهيزات و با لباس محلي ضمن حمل و نشــانه روي به وسيله يك قبضه سام 7 به سمت 
هواپيما يا هلي كوپتر دشــمن در حوالي ارتفاعات قره داغ در حومه سر فرماندهي مالبند يك از قرارگاه رمضان در 

جريان عمليات فتح يك؛ كركوك، 1365/7/20
ف ف 
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تحميلى و جمهورى اســلامى ايران و حتى در برابر 
دو بلوك مسلط بر جهان يعنى شوروى و كشورهاى 
بلوك شــرق و ايالات متحده ى امريكا و كشورهاى 
بلوك غرب و نيز موضوعات استراتژيك بين المللى، 

مواضع متفاوتى داشت.
همين امر سبب شــده بود كه مسئولان لشكرى 
و كشــورى ايران در مورد سياســت هاى جديد اين 
شخصيت معارض عراقى و گروهش در سال 1986 
ميلادى (1365هـ. ش.) مبنى بر ارتباط با جمهورى 
اســلامى ايران و هم كارى مستقيم با قرارگاه رمضان 

پاســداران  ســپاه  و 
اســلامى  انقــلاب 
تحميلى،  جنــگ  در 
شــوند  ترديد  دچار 
بيش ترى  تأمــل  با  و 
بپردازنــد،  آن  بــه 
ديگر،  عبــارت  بــه 
چرخش180درجه يى 
مواضع ايــن اتحاديه 
براى  نامه  ارســال  و 
جمهورى  با  هم كارى 
اسلامى جهت اجراى 
عمليات مشترك عليه 
ارتش عراق مشكوك 
بود  نكردنى  بــاور  و 
زيرا، اتحاديه ى ميهنى 
در  عراق  كُردســتان 
يــك مقطــع زمانى، 
تروريســت  افــراد 
را  منافقين  ســازمان 
پنــاه داده و با وجود 
ضــد  فعاليت هــاى 
انســانى و تروريستى 
ايــن گروهــك عليه 

مردم و نظام جمهورى اســلامى ايــران، به تيم هاى 
عملياتى اين سازمان اجازه داده بود از معابر وصولى 
منطقــه ى تحت كنتــرل خود اســتفاده و در آن جا 
رفت وآمد كنند. همچنيــن پيش مردگان اين اتحاديه 
با رزمندگان ايرانى در كُردستان ايران و عراق درگير 
شــده و برخى رســانه ها اخبــار و در گزارش هايى 
در اين بــاره منعكس كرده بودنــد. در مقطع زمانى 
ديگرى نيز، همين گروه معارض عراقى به پيشــنهاد 
مبنى بر  صدام  جنايــت كار  فريب كارانه ى حكومت 
امضاى تفاهم نامه ى عــدم درگيرى با ارتش عراق و 

عمليات فتح 1
ه 

عمليات فتح 1
(حمله به پالايشگاه كركوك)
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هم كارى با اين حكومت، پاسخ مثبت داده بود.
جلال طالبانى، در مصاحبه يى با راوى مركز قرارگاه 
رمضان (برادر مسعود سرمدى) در24مهر1365، چند 
روز پــس از اجراى عمليات فتــح1، در توجيه اين 

سياست هاى متناقض گفت:
... [در مــورد منافقين] اولاً – اين ها، واقعاً قبل از 
اين كه ما بياييم به اين مناطق، اين جا بودند؛ يعنى مثلاً 
شما مى دانيد اين كوهى كه حالا مى بينيد"چرماوند"، 
زير دست دشــمن بود تا سال 1985(1364هـ. ش.) 
و اين منطقه همه در دســت دشمن بود و دشمن به 
آن منطقه مســلط بود. بعد از قطــع مذاكرات، ما اين 
منطقــه را آزاد كرديم و ايــن منطقه جزو منطقه ى ما 
شد. درباره اين مسئله، طبعاً بعد از دوستى و هم كارى 
ما با جمهورى اســلامى، ما سياستى را براى برادران 
جمهورى اســلامى روشن كرديم و توضيح داديم كه 
در هيچ كارى در امور داخلى ايران دخالت نخواهيم 
كرد و بر عليه جمهورى اســلامى به هيچ گروهى، به 
هيچ حزب و جماعتــى، هم كارى و كمكى نخواهيم 
رســاند و حمايت هم نخواهيم كرد و ما از اين همه 
چيزها مى خواهيم كه منطقه ى كُردســتان و منطقه ى 
آزاد شده ى كُردستان عراق تحت كنترل كامل ما باشد 
و از ايــن منطقه، هيچ نيرويى نمى تواند برود به ايران 
حمله بكند. مثلاً حالا براى شما مثال مى زنم در اين جا 
شــما يك گروهى كه خودتان به منافقين نام مى بريد 
و اسم شان، خودشــان مى گويند مجاهدين خلق، در 
كُردستان بودند. ما به آن ها گفتيم كسى نبايد از خاك 
ما عليه ايران استفاده بكنند و اين راه مسدود است به 
سوى شما و اين ها گوش نكردند، آمدند چندين بار 
درگيرى با ما كردنــد آخرين بار اين بود كه گروهى 
از اين افراد مســلح [منافقين] كــه از دولت [صدام] 
پول و اســلحه مى گيرند و براى دولت عراق ديدبانى 
و جاسوســى مى كنند، مى خواســتند از منطقه ى آزاد 
شــده عبور كنند و بروند در ايــران چه كارى انجام 
بدهند. گفتيم كا كه؛ نمى شود از منطقه ى ما عبور كنيد، 

اين منطقه ى ماســت و قبول نداريم. گفتند نخير، ما 
مى رويم و از دولت عراق دستور گرفته ايم و از دولت 
عراق اجازه گرفته ايــم. گفتيم دولت عراق در اين جا 
نيســت؛ اين  جا منطقه ى آزاد شــده است. در اين جا 
اتحاديه ى ميهنى وجود دارد. آن ها شــليك كردند و 
دو تا پيش مرگه ى ما را شهيد كردند و پيش مرگان ما 
هم از خود دفاع كردند و ده نفر از آن ها را كشــتند و 
از همه ى منطقه ى آزاد شــده، ايشان را بيرون رانديم؛ 

يعنى در منطقه ى آزاد شده نماندند. ...(1)
در مــورد مذاكره با رژيم بعــث، مذاكرات ما با 
رژيم عراق در ســال 1984 يعنــى اواخر 1983 و 

اوايل 1984 شــروع شــد. در 
زمانى بود كه ما در وضع خيلى 
بوديم،  گرفتــه  قرار  مشــكلى 
در  كُردســتان  ميهنى  اتحاديه ى 
جنــگ بود با عــراق و برادران 
جمهــورى اســلامى كم لطف 
بودند و ما، از پشــت نيروهاى 
ديگــر ما را مــى زد، جو [جبهه 
واحد دموكراتيــك عراق] عليه 
ما جنگ مى كــرد، ما در حصار 
اقتصــادى بوديــم، كمبود زياد 
داشتيم، آذوقه و اسلحه نداشتيم، 
كمك هــاى خارجى از ما بريده 

شده بود وضع ما خيلى واقعاً دشوار بود و مشكلات 
فراوانى [پيش] روى ما بود و همه ى راه ها و درها به 
روى ما بسته شده بود. يك وضعيتى به وجود آمد كه 
ناچار شــديم مذاكرات بكنيم براى اين كه يك نفسى 
بكشيم و يك اســتراحتى پيدا بكنند نيروهاى خسته 
شــده ى پيش مرگان كُردســتان كه خيلى خسته شده 
بودند و اوضاع اقتصادى ايشــان بد بود، استراحتى 
بكننــد و تجديد قوا و تجديد نيرو بكنند و وضعيتى 
به وجود بيايد كه ما بتوانيم به مبارزه ى خودمان ادامه 
بدهيم. البته ما فكر نمى كنيم كه مذاكره خودش باعث 

جنگ  اســتراتژى  از  بهره گيرى 
مديريت  فكر  حالــى  در  نامنظم 
انقلاب  پاسداران  سپاه  در  جنگ 
معطوف  خــود  به  را  اســلامى 
كــرد كه تصور بــر هم خوردن 
تجهيزات  و  امكانــات  نابرابرى 
تأمين  حتى  و  موقعيــت،  آن  در 
حداقل هاى مــورد نياز يك دفاع 

مقتدرانه، امرى ناممكن بود
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تقويت صدام شــده، هم كارى و وحــدت با صدام 
باعث تقويت مى شــد يعنى ما اگر، اتحاديه ى ميهنى، 
جزو دولت مى شديم و با دولت هم كارى مى كرديم 
و اين نيروهاى خودمان را در طرف او مى گذاشــتيم 
اين حتماًً باعث مى شــد كه دولت تقويت بشــود و 
بتواند عمر خودش را دراز بكند ولى ما برعكس، از 
مدت مذاكرات اســتفاده كرديم براى پيش برد نيروى 
خودمان، توسعه و گســترش تشكيلات خودمان و 
مردم كُرد را بســيج كرديم بيش تــر دور اتحاديه ى 

ميهنى جمع شوند...
و بعــداً در وقت مذاكرات 
واقعــاً مبــارزه ى مــا يعنــى 
اپوزيســيون مــا عليــه دولت 
تمام نشــده بود، فقط مبارزه ى 
مسلحانه متوقف شده بود ولى 
مبارزات مردمــى را ما رهبرى 
مى كرديم، اعتصابات، تظاهرات 
در شــهرها عليه رژيــم، ده ها 
هزار ســرباز فــرارى پيش ما 
مانــده بودنــد و از ارتش فرار 
كرده بودنــد و نرفته بودند به 
جنگ عليه جمهورى اسلامى يا 
عليه ما و در اين مدت [دوران 
مذاكرات] بود، مدتــى بعد از اين، [براى] مردم كُرد 
بار ديگر معلوم شــد كه اين دولــت هيچ چيزى به 
خلــق كُرد نمى دهد چون قبل از مذاكره، دولت، يك 
تبليغات وســيعى را شروع كرد در كُردستان و رفت 
پيش مذهبيون و مســلمان ها و ... و گفت ما حاضر 
هســتيم همه چيز بدهيم و اين هــا [اتحاديه] عامل 
ســوريه هستند و از حافظ اســد دستور مى گيرند و 
نمى خواهند با ما چيز [آشتى] بكنند؛ مردم، خيلى به 
ما فشــار آوردند ولى بعضى چيزها هست كه مردم 
بايد در آزمايش و تجربه ياد بگيرند و ياد هم گرفتند 
كــه: نخير؛ اين بار هم دولت [صدام] دروغ مى گويد 

و هيچ چيزى به خلق كُرد نمى دهد؛ بعد از آن، باعث 
شد كه جنگ شــروع بشود بار ديگر بين ما و ايشان 
[حزب بعث] به اين شــيوه ى وسيع كه حالا خودتان 
مى بينيد چه مناطق آزاد شــده يى در كُردستان عراق 
هســت. توده هاى مردم چه طور عليه دشمن شده اند 
و با پيش مرگان اتحاديه ى ميهنى كُردســتان چه طور 

قهرمانانه عليه دولت جنگ مى كنند. ...(2)
به هر حال، توجيه اين پيشينه اگرچه با كلمات و 
جملاتى آميخته با باورها و اعتقادات ايرانيان هم راه 
بود، اما باور آن و پذيرش تقاضاى اتحاديه ى ميهنى 
كُردســتان عراق (ارتباط و هــم كارى با جمهورى 

اسلامى ايران)، هم چنان براى عده يى دشوار بود.

جمهورى  بــا  طالبانى  جــلال  روابط  برقــرارى 
اسلامى ايران:

عمليات فتــح1 كه در پى پذيــرش تقاضاى جلال 
طالبانــى مبنى بر هــم كارى با نيروهــاى رزمنده ى 
جمهورى اســلامى ايران از جانب مســئولان وقت 
لشكرى و كشــورى انجام شــد، تا حد بسيارى به 
ابهامات و ترديدها در مورد مواضع جديد اتحاديه ى 
ميهنى كُردستان عراق پايان داد و منطقه ى آزاد شده ى 
كُردستان عراق كه در كنترل اين اتحاديه  قرار داشت، 
بستر مناسبى تشخيص داده شد تا رزمندگان ايرانى، 
بــه ويژه نيروهاى تحت امر قــرارگاه رمضان (مركز 
فرماندهى و اجراى جنگ هاى نامنظم سپاه پاسداران 
انقلاب اســلامى) به اجراى عمليات هاى چريكى و 

پارتيزانى در ابعاد گوناگون بپردازند.
البته اين موافقت در پى چندين ماه تلاش مداوم 
اين گروه معارض عراقى براى يافتن كانال مناســب 
ارتباط و اثبات حســن نيت خود انجام شد و در اين 
مدت يعنى از اواخر ســال 1364 تــا پاييز 1365، 
اتحاديه ى ميهنى كُردستان عراق، ضمن رفع ابهامات 
موجود در مورد مواضع و عمل كرد اين گروه معارض 
عراقى، بسيار كوشيد تا روابط سرد ميان اين اتحاديه  

و  نظامى  تجيهــزات  انتقــال 
و  بسيجى  رزمنده ى  حدود200 
سپاهى به پشت خطوط دشمن 
و پيمودن 180 كيلومتر راه براى 
رســيدن به اهداف مورد نظر، 
عمليات  يك  تنهايــى  به  خود 

نظامى محسوب مى شود

عمليات فتح 1
(حمله به پالايشگاه كركوك)
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نظر  از  كركــوك  منطقــه ى 
نظامى، به دليــل قرار گرفتن 
بين نقاط اســتراتژيك نظامى 
همچون ارتفاعات منتهى به سد 
دوكان و ارتفاعات پيرمگرون، 
بن زرد و كســرت از يك سو 
و ارتفاعات قره داغ از ســوى 
ديگر، اهميت ويژه يى دارد

و جمهورى اسلامى ايران آرام آرام به ارتباطى منطقى 
و تعريف شــده سوق پيدا كند و به اصطلاح يخ هاى 

اين روابط ذوب شود.
جلال طالبانى و ســاير رهبران اتحاديه ى ميهنى 
در اوليــن گام همه ى تلاش خــود را بر جلب نظر 
فرمانده و مسئولان قرارگاه رمضان معطوف ساخته و 
با ايجاد پايگاه و قرارگاه تاكتيكى ثابت سپاه پنجم در 
استان هاى كُردنشين، در عمق و وسعتى حيرت انگيز، 
امكان حضور فرماندهان رده هاى مختلف و مسئولان 
اطلاعــات و عمليــات را در منطقه يــى بــه عمق 
تقريبى200 كيلومتر در خاك عــراق فراهم كردند، 
منطقه يى كــه حكومت عراق آن جا را امن و دور از 

آتش جنگ قلمداد مى كرد.
براى فرماندهان و مسئولان اطلاعات و عمليات 
قرارگاه رمضان حضور در اين مناطق و مشــاهده ى 
و  اقتصادى  گوناگــون  تأسيســات  نظامى،  اهداف 
پايگاه هــاى ارتش عراق اعــم از پايگاه هاى نيروى 
زمينى و نيــروى هوايــى از نزديك ترين فاصله و 
حتى با چشــم غير مســلح، اعجاب انگيز مى نمود، 
و  قرارگاه ها  فرماندهــان  چهــره ى  عجيب تــر  اما 
يگان هــاى منظم بود كه به هنگام اســتماع گزارش 
مســئولان قــرارگاه رمضــان از چگونگى حركت 
خود در خاك دشــمن و حضورشان در ميان مردم 
شــهرها و روســتاهاى عراق حيرت زده بودند. در 
واقع باور اين مطلب براى فرماندهان ســخت بود 
كه چه طور مى شود حركت چند ده مترى يگان هاى 
منظم خودى در جبهه هاى جنوب با موانع متعدد ى 
روبه رو شــود و دشــمن به محــض كوچك ترين 
تحرك آن ها را زير آتش سنگين قرار دهد، ولى در 
شــمال عراق، فرماندهان رده هاى مختلف قرارگاه 
رمضان در آرامش كامل به وســيله تويوتا لندكروز 
كيلومترها روى جاده هاى عراق حركت كنند و بين 
مردم روستاها و شــهرهاى اين كشور حضور يابند 
تا جايى كه حتى طرح پيشــنهادى فرمانده قرارگاه 

رمضــان براى اجراى عمليات نظامــى در بغداد به 
طور جدى طراحى و ســازمان دهى شد و اقدامات 
اوليه بــراى اجراى آن نيز آغاز شــد، اگرچه حتى 
در رده ى فرماندهى نيروى زمينى ســپاه پاســداران 
نيز اين طرح به دقت بررســى نشــد و اصلى ترين 
دليل آن، باور نكردن مشاهدات و اقدامات نيروهاى 

قرارگاه رمضان بود.

"عمليات انتقال" مقدمه ى عمليات فتح 1:
اگر چــه حضور فرماندهان و مســئولان قرارگاه ها، 

گوناگون  واحدهاى  و  يگان ها 
جبهه  خطوط  پشت  در  نظامى 
و در مناطق عمقى دشــمن، با 
خطر هــم راه بود، اما به منظور 
اقنــاع فرماندهــان رده هــاى 
و  تصميم گيرنــده  مختلــف 
ســپاه  نظامى  كننــده ى  عمل 
و  اسلامى  انقلاب  پاســداران 
درك موقعيت مطلوب و بستر 
گسترده،  منطقه ى  اين  آماده ى 
چنين اقدامى در دســتور كار 
قرارگاه رمضان در مقطع زمانى 

مذكور قرار گرفت.
فهرســت فرماندهان و مســئولانى كــه هنگام 
درگيــرى نيروهاى خودى با ارتش عراق، از خطوط 
اوليه ى دشمن عبور كردند و در پشت جبهه و مناطق 
عمقى عراق اســتقرار يافتند و آزادانه چندين روز و 
حتى چند هفته به شناسايى مناطق و طراحى عمليات 
در جهــت اهداف گوناگون پرداختند و حتى با مردم 
و اعضاى رده هاى مختلف گروه هاى معارض عراقى 
مستقيم ارتباط برقرار كردند فراوان و تحسين برانگيز 
است و اقدام آنان را مى توان در رديف عمليات هاى 
بزرگ نظامى كه شايد در كم تر جنگى اتفاق مى افتد 

به شمار آورد.
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البتــه از مجموع اين اقدامــات و طراحى هاى 
مانورهــاى گوناگــون در نهايــت امر، قــرارگاه 
خاتم الانبيــا(ص) و سياســت گذاران اصلى كشــور 
در خصــوص مســائل جنگ، با قيد دو شــرط با 
اجراى عمليات هاى چريكى و پارتيزانى از جانب 
قرارگاه رمضان و با هــم كارى گروه هاى معارض 
عراقــى موافقت كردند: 1. اين عمليات ها در قالب 
"سلســله عمليات هاى فتح" انجام شــد.2. رهبران 
و ســران گروه هاى معارض عراقــى امنيت مناطق 
تحــت كنترل خود را براى عبور رزمندگان ايرانى، 

تضمين كنند.
بديــن ترتيــب عمليات 
فتــح1 – كه نقطــه ى آغاز 
فتح  عمليات هــاى  سلســه 
عمليــات  چارچــوب  در 
نامنظم به شــمار مى رود- با 
ميهنى  اتحاديــه ى  هم كارى 
هدف  با  و  عراق  كُردســتان 
نفتى  تأسيســات  بــه  حمله 
نظامى  پايگاه هاى  و  كركوك 
آن  در  دشــمن  جاسوسى  و 

منطقه، اجرا شد.
تذكــر اين نكتــه لازم و 
دليل  به  كه  اســت  ضرورى 
ضرورت عبــور نيروهاى عمل كننــده از منطقه ى 
تحت كنتــرل اتحاديه ى ميهنى كُردســتان عراق و 
رســيدن به اهداف خود عمليات فتح1 با هم كارى 
اين گروه معارض عراقى انجام شــد و اگر اهداف 
مورد نظــر اين عمليات با عبــور از منطقه ى تحت 
كنترل حزب دمكرات كردســتان عراق- بارزانى ها- 
تحقــق مى يافت، قطعاً با اين گــروه هم كارى انجام 
مى گرفت. به عبــارت ديگر، فرمانده و مســئولان 
قرارگاه رمضان آنچه مدنظر داشتند اجراى عمليات 
چريكى و پارتيزانى در همه ى مناطق قابل دست رسى 

دشمن بود و تأكيدى بر هم كارى يك گروه معارض 
عراقى خاص نداشــتند. در واقع موضوع مهم براى 
آن ها هماهنگى با رهبــران گروه هاى معارضى بود 
كه كنترل منطقه ى آزاد شــده يى را بر عهده داشتند 
كه رزمنــدگان براى وصول به اهداف بايد از آن جا 

عبور مى كردند.
به هر حال، در پى اظهار آمادگى جلال طالبانى 
و گــروه تحت رهبرى وى براى اجــراى عمليات 
در كركوك طــرح مانور فتح1 از جانــب فرمانده 
وقت نيروى زمينى ســپاه پاسداران انقلاب اسلامى 

تصويب شد.
در پى ابلاغ دســتور اجراى عمليــات فتح1 به 
قرارگاه رمضــان، با توجه به ايجاد قــرارگاه فرعى 
رمضان در منطقه ى ياغسمر استان سليمانيه ى عراق 
با عنوان " قــرارگاه مقدم رمضان"، اين مأموريت به 
اين قــرارگاه ابلاغ و فرماندهى آن به همراه معاونت 
پشــتيبانى قرارگاه رمضان، موظف شــدند ســلاح، 
مهمات و ادوات جنگى مورد نياز  عمليات فتح1 را 

به داخل خاك عراق انتقال دهند.
انتقــال تجيهزات نظامى و حدود200 رزمنده ى 
بسيجى و سپاهى به پشت خطوط دشمن و پيمودن 
180 كيلومتر راه* براى رســيدن بــه اهداف مورد 
نظر، خود به تنهايى يك عمليات نظامى محســوب 
مى شــود، ضمن آن كه علاوه بر ايــن تعداد رزمنده 
و تجهيــزات، به منظور كامل بــودن تركيب نيروها 
مســئولان و نيروهاى متخصص مخابرات، بهدارى، 
تخريب، تبليغات و راوى مركز مطالعات و تحقيقات 
جنگ ســپاه پاســداران انقلاب اســلامى نيز كه – 
وظيفــه ى خطير ثبت و ضبــط وقايع و رخدادهاى 
عمليــات را در ميدان نبرد بر عهده داشــت-انتقال 
يافتنــد. افزون بر اين، كمك هــاى دارويى و آذوقه 
نيز براى رفع نيازهاى مردم ســاكن در مناطق آزاد 
شــده ى تحت كنترل به اتحاديه ى ميهنى كُردستان 

عراق انتقال داده شد.

دوران  طــول  در  كركــوك 
مبــارزات گروه هاى معارض 
جنگ  طــول  در  و  عراقــى 
تحميلــى همواره مــرز ميان 
عراق  حكوت  و  كُرد  مبارزان 
بــود و به لحــاظ "نفت خير 
اقتصادى  بــودن"  اهميــت 

بسيارى داشت

عمليات فتح 1
(حمله به پالايشگاه كركوك)

*  با محاســبه از روى نقشــه ى هوايى، مسافت مذكور 100 كيلومتر است، اما مسيرى كه براى حركت رزمندگان شناسايى 
شده بود با لحاظ كردن مسائل امنيتى و اطلاعاتى – عملياتى حدود 180 كيلومتر بود.



109

فصلنامه تخصصي مطالعات دفاع مقدس

سال يازدهم     شماره چهلم     بهار 1391

براى آگاهى از حجم تجهيزات نظامى جابه جا شده، 
آمار زير قابل توجه و دقت است: 

1. كلاشينكف1500قبضه.
B.K.C .2 40 قبضه.
3. دوشكا 15 قبضه.

R.P.G .4 7 60 قبضه.
5. خمپاره انداز 120 م.م 3 قبضه.
6. خمپاره انداز 81 م.م 2 قبضه.

7. خمپاره انداز 120 م.م1500 گلوله.
8. خمپاره انداز 81 م.م 1000 گلوله.
9. خمپاره انداز 60 م.م 500 گلوله.

10. گلوله ى تفنگ 60 م.م 500 گلوله.
11. گلوله ى تفنگ 107 م.م 2000 گلوله.

12. موشك R.P.G 7354 گلوله.
13. فشنگ كلاش 21500 عدد.
14. فشنگ B.K.C 10000عدد.
15. فشنگ دوشكا 12000عدد.

16. كوله ى R.P.G 7 120 عدد.(3)
اقلام مذكور در قالب قرارداد ميان جلال طالبانى 
و رهبران اتحاديه ى ميهنى كُردستان عراق و فرمانده 

قــرارگاه رمضــان، به داخل 
عراق منتقل شــد كه مفاد آن 

به شرح زير است:
بــه دنبــال پى گيرى هاى 
كُردســتان  ميهنى  اتحاديه ى 
عــراق براى ايجــاد رابطه با 
جمهــورى اســلامى ايران و 
پــس از چند مــاه مذاكرات 
نمايندگان دو طرف، درباره ى 
اجراى عمليات مشترك نظامى 
با هــدف انهدام تأسيســات 
نفتى كركــوك و پايگاه هاى 
نظامــى آن، ســرانجام ميان 
آن ها توافق حاصل شد و در 

توافق نامه يى كه در اين خصوص به امضاء رســيد، 
با درخواست هاى اتحاديه ى ميهنى موافقت شد. اين 

درخواست ها عبارت بودند از:
1. جمهــورى اســلامى ايران تســهيلات لازم به 
منظــور تأمين راه عبور اعضاى اتحاديه ى ميهنى 
كُردســتان عراق بــه ايران و از ايــران به دنياى 

خارج را فراهم كند.
2. ايران كمك هاى مقتضى و مســاعدت هاى لازم 
را به اتحاديه ى ميهنى كُردســتان عراق در جنگ 
بــا صدام و رژيم بعث عراق بنمايد و از ايشــان 

پشتيبانى كند.
3. از نظــر دارويى و امكانات پزشــكى، ايران به 
نيروهاى تحت پوشش اتحاديه ى ميهنى كُردستان 
عراق كــه در مناطق آزاد شــده ى تحت كنترل 
اتحاديه حضور دارند، كمــك نمايد و يا اجازه 
بدهد كه اتحاديه بتواند اقلام دارويى و پزشــكى 
مورد نياز خود را از ساير كشورها تهيه كرده و از 

طريق ايران به كردستان عراق انتقال دهد.
4. در زمينــه ى امــور تبليغاتى و اطلاع رســانى به 
رسانه هاى گروهى، ضمن كمك به تأمين برخى 

مسئولان اطلاعات و عمليات تيپ ويژه هوابرد سپاه؛ از چپ: ثروتى، ناظرى، مولايى، قبادى، حميد قمصرى و ...؛ منطقه ى 
عملياتى فتح يك، 1365/7/18

در 
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اقلام فنى مورد نيــاز، اقدامات و هماهنگى هاى 
لازم جهت انتقال بعضى از قطعات خريدارى يا 
اخذ شده از ســاير كشورها به داخل عراق را به 

انجام رساند.
5. در جهت تأمين آذوقه و سبد مصرفى خانوارها و 
افراد حاضر در منطقه ى آزاد شده ى تحت كنترل 
اتحاديه  ى كه در محاصــره ى اقتصادى و نظامى 
رژيم عراق قرار دارند، جمهورى اســلامى ايران 
اجازه دهد كه اعضــاى اتحاديه  بتوانند آذوقه و 
مايحتاج مورد نياز خود را از شهرها و روستاهاى 
ايران خريدارى كرده و به عراق 

منتقل نمايند.
در  اتحاديــه  نيروهــاى   .6
ســطح رهبــران و فرماندهان 
و مســئولين، بتواننــد به ايران 
تردد كــرده و افرادى كه قصد 
عزيمت به ساير كشورها جهت 
شــركت در اجلاس و مراسم 
ويژه يى دارند، قادر باشــند از 
طريق ايران به كشورهاى مزبور 

سفر نمايند.(4)
توافق نامه ى  ايــن  دنبال  به 
اوليه يى  اقدامــات  هــم كارى، 
كــه براى اجــراى عمليات فتح1 مى بايســت انجام 
مى گرفت. به دليل ضعف سازمانى و نداشتن برنامه ى 

از قبل طراحى شده، با يك ماه تأخير انجام شد.
برادر مصلحى از مســئولان قرارگاه در جلسه ى 
26 مهر 1365 دربــاره ى دليل تأخير عمليات گفت: 
«...متأســفانه به دليل اين كه ما ســازمان مشــخصى 
نداشــتيم كه روى اين موضــوع كار كند يعنى هيچ 
گروهانى، گردانى، تيپى و لشكرى نداشتيم كه بگوييم 
اين مأموريت توســت؛ برو شناسايى كن، طرحت را 

بريز و مسائل را دنبال كن...»
بــه هر حــال، هدف اصلــى عمليــات، انهدام 

تأسيســات نفتى كركوك بود و ضمن درك اهميت 
اين هدف، مى بايســت اعزام نيروهاى شناســايى و 
اطلاعاتــى- عملياتى انجام و جزئيات طرح مانور به 

طور دقيق، تنظيم مى شد.

چرا كركوك؟
با بررسى جايگاه كركوك در ساختار سياسى و اقتصادى 
عراق، اهميت حياتى و نقش مهم اين منطقه ى استراتژيك 
مشخص مى شــود و صحت نظر تصميم گيرندگان و 
مســئولان وقت نيروى زمينى ســپاه پاسداران انقلاب 
اسلامى و قرارگاه رمضان در تعيين اين هدف مهم براى 

اجراى عمليات فتح1 به اثبات مى رسد.
شهر "كركوك" بعد از بغداد و بصره، سومين شهر 
مهم عراق به شــمار مى آيد و در نقطه ى تقاطع ســه 
اســتان يا سه منطقه ى استراتژيك عراق شامل بغداد، 
اربيل و سليمانيه قرار دارد. اين شهر به دليل موقعيت 
جغرافيايــى و ژئوپليتيكى اش، بــا توجه به كم رنگ 
شــدن نقش بصره در طول جنگ و قرار گرفتن زير 
آتش مســتقيم حتــى به عنوان پايتخــت دوم عراق 
نيز براى حكومت صــدام نقش آفرينى كرد. تركيب 
جمعيتى شهر كركوك متشكل از قوميت هاى مختلف 
اعم از كُرد، ترُك، عرب هاى مهاجر و شــيعه و سنى 
بود كه حكومت بعث عراق با توجه به آرامش حاكم 
بر ساكنان اين شــهر مى پنداشت، به آسانى مى تواند 
با اســتفاده از نيروى نظامى اندك و سياســت هاى 
ديكتاتور مآبانه يى همچون تخريب اماكن و كشــتار 
اقشار بى گناه و همچنين كوچ اجبارى برخى اقوام و 

طوايف، بر اين شهر تسلط يابد.
منطقه ى كركــوك از نظر نظامى، بــه دليل قرار 
گرفتن بين نقاط استراتژيك نظامى همچون ارتفاعات 
منتهى به سده دوكان و ارتفاعات پيرمگرون، بن زرد 
و كسرت از يك ســو و ارتفاعات قره داغ و به ويژه 

جبال حمرين، از سوى ديگر، اهميت ويژه يى دارد.
گفتنى است كه پس از كركوك، اولين خط دفاع 

محمدباقر ذوالقدر: مطمئن باشــيد 
به  شما  است.  نشده  متوجه  دشمن 
خدا اعتماد كنيــد ترديد به خود 
راه ندهيد. بــدون فوت وقت و با 
سرعت و دقت و قاطعيت بر تمامى 
اهداف حملــه بريد و قلب امام و 
امت و روح شــهدا را شاد كنيد. 
همــه منتظرند. مبادا كه در اراده ى 
خلل ناپذير شما كه متكى به اراده ى 

خداست، سستى پيش آيد

عمليات فتح 1
(حمله به پالايشگاه كركوك)
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عمليات،  اوليــه ى  دقايــق  در 
زبانه هاى آتش ناشــى از منفجر 
شدن لوله هاى انتقال نفت و گاز، 
را  عراق  نظامى  نيروهاى  حيرت 
طورى برانگيخت كه بدون هدف 
به وسيله ى توپ هاى ضد هوايى 
مستقر در منطقه به اطراف شليك 

مى كردند

استراتژيك بغداد، ارتفاعات جبال حمرين مى باشد.
كركــوك در طــول دوران مبــارزات گروه هاى 
معــارض عراقى و در طول جنــگ تحميلى همواره 
مرز ميان مبارزان كُرد و حكوت عراق بود و به لحاظ 
"نفت خير بودن"  اهميت اقتصادى بســيارى داشت، 
طورى كــه  دولت مردان تركيــه، گه گاهى بى محابا 
اشتياق خود را براى تعرض نظامى به عراق و تصرف 
كركوك از طريق رسانه هاى خارجى بين المللى ابراز 

مى كردند.
در بيان اهميت نظامى كركوك به هنگام شناسايى 
آن منطقه براى اجراى عمليات نظامى، بايد به وجود 
پايگاه هوايى، پايگاه موشــكى تاو، مقر اصلى سپاه 
يكم و هشتم و پادگان مجهز منافقين نيز اشاره كرد.

در واقع اهميت اقتصادى اين منطقه از ساير ابعاد 
آن بيش تر بود و پالايشــگاه كركوك تأمين كننده ى 
هزينه هاى ماشــين جنگى صدام به شــمار مى رفت. 
ميــزان بهره بردارى از حوزه هــاى نفتى كركوك در 
زمــان اجراى عمليات فتــح1 در مهر 1365، بالغ بر 
2،700،000 بشكه نفت در روز و بيش از 100 ميليون 
فوت مكعب گاز بود. اين پالايشگاه اصلى ترين تأمين 
 كننده ى بودجه ى حكومت عراق به شمار مى آمد كه 
خســارت به آن، علاوه بر اقتصــاد عراق، بر اقتصاد 

منطقه و بازارهاى بين المللى نيز تأثير مى گذاشت.

شناسايى دقيق اهداف عمليات:
از آن جا كه نيروهاى اتحاديه ى ميهنى كُردســتان 
عراق نقش راهنمــا را در اين عمليات ايفا مى كردند 
و بخشــى از پيش مرگان اين گــروه معارض عراقى 
وظيفه ى همراهــى نيروهاى اطلاعــات و عمليات 
قرارگاه رمضان را براى شناســايى اهداف مورد نظر 
در منطقه ى كركوك بر عهده داشــتند، به دليل معلوم 
نبودن سازمان يگان عمل كننده به ناچار از نيروهاى 
مستقر در قرارگاه مقدم رمضان در ياغسمر- كه براى 
مشــاهده ى وضعيت عمومى منطقه در اين قرارگاه 

حضور داشــتند - بهره گيرى شــد. برادر مســعود 
ســرمدى راوى مركز مطالعات و تحقيقات جنگ در 
عمليات فتح1 در يادداشــت هاى خــود در اين باره  

نوشته است:
« به دليل اين كه در ابتدا نيروى مشــخصى براى 
اين كار معين نگرديده بود از نيروهاى متفرقه يى كه به 
منطقه آمده بودند استفاده شد و چند نفر از بچه هاى 
تخريب، چند نفــر از بچه هاى مريوان و چند نفر از 
بچه هاى تهران به محورهاى مختلف براى شناسايى 

اهداف مورد نظر رفتند.»
به دليل همين بى سازمانى، 
حتى چند نفر از نيروهايى كه 
براى شناسايى اهداف به عمق 
رفته بودند، بعد از شناســايى 
به ايــران بازگشــتند و گفتند 
كه ما بــراى ديدن منطقه آمده 
بوديم. برادر مصلح در اين باره 

مى گويد:
« ما حتى كارمــان با اين 
افــراد به جايى رســيد كه به 
اين ها التمــاس كرديم، گفتيم 
تو را به خــدا بمانيد. رضاى 

خدا در اين كار اســت بمانيم. شما اطلاعات كسب 
كرده ايد ما بعد از شــما نمى توانيم كســانى را براى 
شناســايى بفرســتيم. به هر حال چند نفر از اين ها 
نماندند و الباقى كه ماندند، آمدند و اطلاعات شــان 

را آوردند.»(6)
در حالى كه فرمانده قرارگاه رمضان براى انهدام 
اهداف تعيين شــده در كركوك يگان عمل   كننده يى 
مشخص نكرده بود، اتحاديه ى ميهنى كُردستان عراق 
2000 پيش مرگ عضو اين اتحاديه را براى اين اقدام 
ســازمان دهى و حتى فرمانده عمليات و فرماندهان 
محورها (مالبندها)ى گوناگون را نيز مشخص كرده 
و نــام "عمليات وحدت" را بــراى آن برگزيده بود. 
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اقدامات نيروهاى اعزامى به 
منطقه ى كركوك و شناسايى 
مواضع و پايگاه ها و نحوه ى 
دست يابى به تأسيسات براى 
حمله ى نظامــى به آن ها، به 

شكل مطلوبى انجام شد.
اما نكته ى مهم و ظريف 
در عمليات فتــح1، توانايى 
تحســين  برانگيز فرماندهان 
رهبران  و  رمضــان  قرارگاه 
كُردســتان  ميهنى  اتحاديه ى 
عراق در تلفيــق دو نيرو با 
بود  متفاوت  كارهاى  و  ساز 
كه براى  انهدام هدفى واحد 

در عملياتى مشترك در نظر گرفته شده بودند.

يگان هاى عمل كننده در عمليات فتح 1:
از قرارگاه رمضان يگان هاى زير وارد عمليات شدند:

• تيپ ويژه ى هوابرد به فرماندهى برادر شفق.
• تيپ ويژه ى پاســداران به استعداد 7 دسته و 20 
تخريب چى (230 نفر)كه قرار بود به فرماندهى 

برادر صادق محصولى عمل كنند.
• گروه ادوات به فرماندهى برادر غلام پاك روح.

• گروه پدافند به فرماندهى برادر بوياقچى.
• گروه تخريب مهندسى به فرماندهى برادر محمد 

عاصمى پور.
• گروه بهدارى به فرماندهى برادر نادرى.
• گروه مخابرات به فرماندهى برادر بيفان.

البتــه در جريان انتقال نيــرو و تجهيزات نظامى 
به دليل برخــى ناهماهنگى ها چند نفر از فرماندهان 
مذكور، از جمله برادر محصولى، موفق به حضور در 
منطقه ى عملياتى فتح1 نشدند و در نهايت، 130تن 
از رزمندگان در قالب يگان هــاى گوناگون قرارگاه 

رمضان به منطقه ى عملياتى وارد شدند.
از اتحاديــه ى ميهنى كُردســتان عراق نيز 2000 
پيش مرگــه در قالب يگان هــاى پارتيزانى زير وارد 

عمليات شدند:
• تيپ21 كركوك به فرماندهى كاك سيروان.
• تيپ25 خلفان به فرماندهى كاك ملا ارس.

• تيــپ93 كوى ســنجق به فرماندهــى كاك ملا 
ابراهيم.

• تيپ23 يورداش به فرماندهى كاك نبغه.
• تيپ78 قره چرخ به فرماندهى كاك صفين.

• تيپ68 دشت هوله به فرماندهى كاك مام غفور.
• تيپ برانتى به فرماندهى كاك هيمن.

• تيپ51 گرميان به فرماندهى كاك محمود لنگاوى.
• تيپ53 تيروانه به فرماندهى كاك عادل.
• تيپ57 سيگرمه به فرماندهى كاك آزاد.
• تيپ55 قره داغ به فرماندهى كاك آوات.

و دو تيپ حفاظتى مالبند (منطقه ى) 1و2 اتحاديه.
با مشخص شدن نام و تعداد نيروهاى عمل  كننده، 
هماهنگى هــاى لازم براى اجراى عمليات مشــترك 

تعدادي از برادران رزمنده و كادر از جمله از راســت: برادر كاك آزاد از اتحاديه، مرتضي مســعودي جانشين تيپ هوابرد، 
كاك پلا مسئول محور عملياتي اتحاديه، و محمد ناظري مسئول عمليات؛ كركوك، 1365/7/19

و
د حد 

عمليات فتح 1
(حمله به پالايشگاه كركوك)
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و تقســيم وظايف انجام شــد و بــه دلايل مختلف 
هماهنگى مقتضى به شكل زير صورت گرفت:

« از آن جــا كــه واگــذارى اهداف مشــترك به 
نيروها امكان پذير نبــود؛ اولاً- نيروها به دليل مدت 
كوتاه هم زيســتى مشــترك و اختــلاف فرهنگى و 
زبان نمى توانســتند با يك ديگــر كار كنند و حتى به 
دليل عدم شــناخت هم ديگر ممكن بود در عمليات 
يك  ديگر را بزنند و ثانياً به دليل عدم امكان تعيين يك 
فرمانده مشترك، چگونه مى توانستند براى تعيين زمان 
عمليات به توافق برســند. واگذارى اهداف مســتقل 
هــم امكان پذير نبود چرا كه هــر يگانى جناح يگان 
ديگر بود و لذا عدم موفقيت هر گروهى مى توانست 
سبب عدم موفقيت گروه ديگر شود و در آن صورت 
مشخص نمى شد كه مسئول موفقيت يا عدم موفقيت 
كيســت. به علاوه، كار با ادوات بر عهده ى نيروهاى 
ســپاه و تصرف پايگاه ها بر روى كانــى دوملان بر 

عهده ى نيروهاى اتحاديه گذاشته شد. ...»(7)

طرح مانور و شرح عمليات فتح1:
 در پى فراهم شدن مقدمات اجراى عمليات و انتقال 
ســلاح ها، مهمات و ادوات مورد نيــاز عمليات به 
پشــت خط دشمن و اســتقرار نيروهاى عمل  كننده 
كــه به منظــور حفاظت اطلاعــات عمليات حدود 
48 ســاعت قبل از "حمله" وارد منطقه شده بودند، 
دستور عملياتى زير در 19 مهر 1365 با رمز " زينب 

كبرى(س)" صادر شد:
« ... هــدف: انهدام تأسيســات عمده ى نفتى در 
شــمال- حمله به تأسيسات سياســى، اقتصادى و 
نظامى در منطقه، حمله به مركز جاسوســى و امنيتى 

در داخل شهرهاى قابل دسترسى...
... استعداد نيروهاى خودى- در اين عمليات يك 
گردان نيروى ادوات و 7 دســته ى 17 نفرى نيروى 
پياده و چند تيم نيروى تخريب از پياده و 2 هزار نفر 

از نيروهاى اتحاديه وارد عمل خواهد شد.

... منطقه ى عمليات در استان كركوك- شهرهاى 
كركوك، دبن، آلتون كپرى، ترس، قره حسن، شران و 
در استان اربيل شهرهاى اربيل، مخمور، كوى سنجق 
و شهرســتان هاى كندنياوه: تواج و طق طق در استان 
صلاح الدين و شهرهاى طوزخورماتو و قادركرم در 
استان ديالى شهر كفرى و سرقلعه در استان سليمانيه 

و شهر چمچال، آغمر، سنگا و ...
... محورهاى اصلى در اين عمليات:

الف. محــور (بدر) به منظور انهدام تأسيســات 
موجود در كركوك و بابا گورگور و دبس.

ب. محــور (خنــدق) به 
جبل  تأسيسات  انهدام  منظور 

بور و جمبور."(8)
قبل از آغاز عمليات فتح1، 
فرمانده  و  نيروهاى اتحاديــه  
نوشيروان  كاك  آنان  عمليات 
به دليل لــو رفتن عمليات در 
شدند  ترديد  دچار  آن  اجراى 
و حتى طرح جاى گزين، يعنى 
اجراى عمليات در "دوكان" در 
دستور كار نيروها قرار گرفت، 
با اين حــال فرمانده قرارگاه 
رمضان– بــرادر ذوالقدر– كه 

در باختران (كرمانشاه) مستقر بود، در 13 مهر 1365 
اين پيام را خطاب به نيروهاى ايرانى داخل عراق، به 

قرارگاه مقدم رمضان در ياغسمر ارسال كرد:
«... مطمئن باشــيد دشــمن متوجه نشده است. 
شــما به خدا اعتماد كنيد ترديــد به خود راه ندهيد. 
بدون فوت وقت و با ســرعت و دقت و قاطعيت بر 
تمامى اهداف حمله بريد و قلب امام و امت و روح 
شــهدا را شاد كنيد. همه منتظرند. مبادا كه در اراده ى 
خلل ناپذير شما كه متكى به اراده ى خداست، سستى 
پيش آيد. برادر رحيم صفوى [جانشين نيروى زمينى 

سپاه پاسداران] نزد ماست و پى گير كار شماست.»

عمليــات فتــح1 همچنين، 
مسئولان  اطمينان  ســرآغاز 
جمهورى اســلامى ايران به 
گروهش  و  طالبانــى  جلال 
و ايجاد ارتبــاط با آن ها و 
مشترك  فعاليت هاى  اجراى 
به شــمار مى رفت و نقطه ى 
عطفــى در روابط فى مابين 

محسوب مى شد
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آغاز عمليات:
ترديدهــا  رفــع  از  پــس 
زمينــه ى  در  ابهامــات  و 
مســائل حفاظت اطلاعات 
نيروهــاى  عمليــات،  و 
و  بســيجى  رزمنــده ى 
نيروهاى  از  متشكل  سپاهى 
آموزش ديده ى تيپ ويژه ى 
هوابــرد، تيــپ ويژه ى75
ويــژه ى66 تيــپ  ظفــر، 

گروه هــاى  و  پاســداران 
تخريب، مهندسى، بهدارى، 
مخابــرات، پدافند و ادوات 
130رزمنده  بــر  بالغ  كه   -

بودند- با تقسيم در مالبند 1و2  منطقه ى آزاد شده ى 
كُردستان عراق و ادغام با 2000 نيروى پيش مرگه ى 
اتحاديه ى ميهنى كُردســتان عــراق عمليات خود را 
ســاعت 2 بامــداد 19 مهر 1365، اجــراى آتش 4
موشك انداز107 م.م (مينى كاتيوشا) و 3 خمپاره انداز 
120م.م و ساير سلاح هاى سبك و نيمه سنگين خود 

را به مدت 3/5ساعت به انجام رساندند.
در دقايق اوليه ى عمليات، زبانه هاى آتش ناشــى 
از منفجر شــدن لوله هاى انتقــال نفت و گاز حيرت 
نيروهــاى نظامى عراق را طــورى برانگيخته بود كه 
بدون هدف به وسيله ى توپ هاى ضد هوايى مستقر 
در منطقــه به اطراف شــليك مى كردند. همچنين بر 
اثر اصابت گلوله هاى رزمنــدگان تحت امر قرارگاه 
رمضــان به انبار مهمات پايگاه هاى نظامى دشــمن، 
انفجــار مهيبى رخ داد و بخش وســيعى از منطقه ى 

عملياتى فتح1 روشن شد.
بدين ترتيب، عمليات فتح1 با شليك گلوله هاى 
مينى كاتيوشــا و خمپاره ى120م.م، به تعداد بالغ بر 
2000 گلولــه روى اهداف از پيش تعيين شــده در 
پالايشــگاه كركــوك و پايگاه هاى نظامــى عراق و 

همچنين پادگان نظامى منافقين و مركز تقويت شنود 
و "مركز تشــويش" فركانس هاى مخابراتى، به مدت 
بيش از 3 ساعت، به انجام رسيد و با دستور فرمانده 
عمليات مبنى بر بازگشــت نيروهاى عمل  كننده به 
نقاط امن در منطقه ى آزاد شده ى كُردستان عراق، در 
ساعت05:30 بامداد 20 مهر 1365 به اتمام رسيد و 
خسارت و تلفات فراوانى بر ارتش عراق وارد آورد.

اوج موفقيــت در يــك عمليــات پارتيزانى و 
نامنظــم، وارد آوردن ضربه و خســارت بر اهداف 
تعيين شــده و ترك منطقه ى عملياتى در اسرع وقت 
اســت، بدون اين كه به نيروهــاى خودى صدمه يى 
وارد آيد. بنابراين،  خروج فورى نيروهاى عملياتى 
در اولويــت بخش تكميلى عمليات قرار داشــت و 
فرماندهــان حاضــر در منطقه ى نبرد به شــدت بر 
بيرون رفتن نيروى انســانى خــودى از منطقه تأكيد 
داشــتند و حتى به دليل روشــن شدن تدريجى هوا 
در دقايق پايانى عمليات، دســتور دادند در صورتى 
كه انتقال قبضه هــاى ادوات، جان نيروى خودى را 
در معرض تهديد قرار مى دهــد، قبضه هاى مذكور 
را رهــا و نيروها را به محلــى امن منتقل كنند، ولى 

تعدادي از نيروهاي رزمنده ، مسلح و با تجهيزات در حال عبور از يك رودخانه در منطقه عملياتي كركوك، 1365/7/19 ت
ههه

عمليات فتح 1
(حمله به پالايشگاه كركوك)
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نيروهاى عمــل كننده با پذيرش ريســك مذكور، 
همه ى ســلاح ها و ادوات را پــس از پايان عمليات 
اجراى آتش، از منطقه خارج كردند و اجازه ندادند، 

هيچ يك از آن ها به دست دشمن بيفتد.
در اطلاعيه ى قرارگاه خاتم الانبيا درباره ى نتايج و 

دستآوردهاى عمليات  فتح1 چنين آمده است:

انهدام هدف هاى عمليات
1. انهدام تأسيســات پالايشگاه كركوك كه ظرفيت 
[توليد] 30 هزار بشكه در روز را دارا مى باشد و 
سوخت نفت سفيد، بنزين و گازوييل استان هاى 

شمالى عراق را تأمين مى كرد.
2. انهدام واحد بهره بردارى شماره يك از تأسيسات 
نفتى عراق كه بدين ترتيــب 70 درصد از توان 
بهره بردارى از نفت عراق در كركوك از دشــمن 

سلب شد.
3. انهــدام نيروگاه حرارتى بــرق كركوك كه برق 

مناطق صنعتى و شهر كركوك را تأمين مى كرد.
4. انهدام سه پايگاه موشكى زمين به هوا در منطقه ى 
كركوك كه مسئوليت حفاظت هوايى اين منطقه 

را به عهده داشته است.
5. انهدام مقر منافقين و ضد انقلابيون خود فروخته 

و به هلاكت رساندن نفرات مستقر در آن.
6. انهدام تأسيســات تفكيك نفت و گاز "جمبور" 
كه داراى ظرفيت [توليد] 300هزار بشــكه نفت 
در روز [بود] و نيز تأسيسات تصفيه ى مقدماتى 
گاز و تأسيســات گاز اين مجموعه كه دشمن را 
از دســت يابى به 100 ميليون فوت مكعب گاز 

محروم خواهد كرد.
7. انهدام تأسيسات تفكيك نفت و گاز "جبل بور".

8. انهدام تأسيسات نفت و گاز "شوراو" كه ظرفيت 
جداســازى و تفكيك 100هزار بشكه در روز را 

دارا بود.
9. حمله و اجراى آتش بر روى قرارگاه ســپاه يكم 

عراق كه به اين دو قرارگاه ضايعات و خسارات 
سنگينى وارد شده و تعدادى از فرماندهان ارتش 

عراق كشته و يا مجروح شدند.
10. انهدام پادگان دارمان كه محل استقرار دو تيپ 
عراقى بوده و شــمار كثيرى از نفرات دشمن در 

اين حمله كشته و يا زخمى شدند.
11. تســخير و انهدام بيــش از 20 پايگاه بر روى 
ارتفاعات دوملان و كشــته شــدن و به اسارت 

درآوردن تعدادى از نفرات اين پايگاه ها.
12. انهــدام مركز اســتراق  ســمع و جاسوســى 

الكترونيكى و پارازيت [...] واقع در "سقزلى".
13. بــه آتش كشــيدن دكلى 
تلويزيونى [...] و ماكروويو 

كركوك.
راه آهن  ايســتگاه  انهدام   .14
انتقال  كار  كه  "بى بايگوره" 
نفت و فرآورده هاى سوختى 

را بر عهده داشت.(9)
آيت االله هاشمى رفسنجانى 
نيز در گزارشى درباره ى آخرين 
تشــريح  در  جبهه ها،  وضعيت 

عمليات فتح1، گفتند:
«... حتمــاً آقايانى كه مايل 

بوده اند با منطقه ى كركوك آشــنا شــوند، آن جا را 
مــورد مطالعه قرار داده اند، جايــى كه از مدت ها 
پيش قله هــاى پولاديــن نام گذارى شــده بود و 
واقعــاً هم اگر دســت نيروهاى كارامــد بود بايد 
قله هاى پولادين ناميده مى شــد. عراقى ها در آن جا 
حــدود 20 پايگاه نظامى ايجــاد كرده و علاوه بر 
آن نيروهــاى احتياط قابل توجهــى هم در آن جا 
گذاشــته بودند. حالا، قله هاى پولادين به سرعت 
ســقوط كرد بدون اين كه از نيروهاى ما حتى يك 
نفر شــهيد بشــوند و تنها چند نفر محدود از افراد 

طالبانى شهيد شدند ...»(10)

به دنبال پى گيرى هاى اتحاديه ى ميهنى 
كُردستان عراق براى ايجاد رابطه با 
جمهورى اسلامى ايران و پس از چند 
ماه مذاكــرات نمايندگان دو طرف، 
درباره ى اجراى عمليات مشــترك 
نظامى با هدف انهدام تأسيسات نفتى 
كركوك و پايگاه هــاى نظامى آن، 
سرانجام ميان آن ها توافق حاصل شد 
و در توافق نامه يى كه در اين خصوص 
به امضاء رســيد، با درخواست هاى 

اتحاديه ى ميهنى موافقت شد
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دستآوردهاى عمليات فتح1:
اجراى عمليات فتح1 هــم از نظر موقعيت زمانى و 
هم به لحاظ منطقه ى حساســى كه عمليات در آن جا 
اجرا شــد يعنى"كركوك"، دستآوردهاى مهمى براى 
فرماندهــان جنگ و تصميم گيران برنامه هاى كلان و 
دراز مدت نظامى ايــران و همچنين براى گروه هاى 
معــارض عراقى، به خصوص جلال طالبانى و گروه 
تحت رهبرى وى يعنى اتحاديه ى ميهنى كردســتان 
عراق به همراه داشت و تأثير مهمى بر تحليل مفسران 
و كارشناســان جنــگ ايران و 
عــراق در رســانه هاى خارجى 
همچنين  گذاشــت.  بين المللى 
معيــار و اصل جديــدى را در 
تحليل هــاى مربــوط به جنگ 
ايــران وارد كرد كه پيش از اين 

چندان مورد توجه نبود.
اين عمليات بــه فرماندهان 
و مســئولان جنــگ، ثابت كرد 
كه با كمك مردم و مســاعدت 
گروه هاى معارض عراقى، عبور 
از خطوط مقــدم و حركت در 
پشــت خطوط دشــمن و مناطق عمقى عراق، و با 
بهره گيرى از شيوه ى جنگ هاى پارتيزانى و چريكى، 
مى توان خســارت شــديدى بر ماشين جنگى صدام 

وارد آورد.
عمليات فتح1 همچنين، سرآغاز اطمينان مسئولان 
جمهورى اسلامى ايران به جلال طالبانى و گروهش 
و ايجاد ارتباط با آن ها و اجراى فعاليت هاى مشترك 
به شمار مى رفت و نقطه ى عطفى در روابط فى مابين 

محسوب مى شد.
در واقــع با اجراى اين عمليات توجه مفســران 
رسانه هاى خارجى و تحليل گران مسائل جنگ ايران 
و عراق به مســايل داخلى عراق، اقــوام، طوايف و 
قبايــل نقاط مختلف اين كشــور و مبارزات مردمى 

و گروه هــاى معارض عراقى با صــدام و حكومت 
عفلقى اش جلب شد.

تكوين مبارزات مردمى و مخالفت هاى گروه هاى 
معارض عراقى با سياست هاى جنايت كارانه ى صدام 
و در پــى آن، اجراى عمليات فتح1 و تبليغ هم كارى 
مشــترك مردم عراق بــا رزمندگان ايرانــى به واقع 
مرحله ى نوينى را فراروى جنبش هاى مردمى عراق 
قرار داد و رســانه هاى خارجى جهانى نيز مجبور به 

انعكاس اين تحولات شدند.
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